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 درآمد

پژوهـي معاصـر اسـت كـه اعجاز قرآن در حوزه علوم انساني از مباحث نو پديد قـرآن

و مورد توجه دانشمندان علـو  و قـرآن عمدتاً در دهه اخير مطرح شده پژوهـان قـرار گرفتـهم

هاي علوم انساني مطرح نشده است بلكـه در برخـي علـوم است، از اينرو هنوز در همه حوزه 

و  و ... مثل علـوم تربيتـي، علـوم اقتـصادي، علـوم تـاريخي مـوارد اعجـاز قـرآن ذكـر شـده

.هايي به رشته نگارش در آمده است كتاب

ا نـساني، در عـصر حاضـر نيـاز بـه بحـث رابطـه به خاطر ارتباط تنگاتنگ قرآن با علوم

و علوم انساني ضرورت بيش  هـاي علـوم انـساني اثبـات تري دارد ولي به خاطر ويژگي قرآن

و نقد سـخت  و بررسي باشـد بـرخلاف ادعـاي اعجـاز تـر مـي اعجاز در اين حوزه دشوارتر

.هايي دارند علمي در حوزه علوم طبيعي، چرا كه اين دو حوزه تفاوت

و طبيعيتتفاو  هاي علوم انساني

 (Humanities Sciences)و علوم انـساني(Natural Sciences)هر چند كه علوم طبيعي

:هاي متعددي دارند از جمله آيند ولي تفاوت هر دو از علوم تجربي به شمار مي

و اختيار است، اما موضـوع علـوم انـساني،1 ـ موضوع علوم طبيعي، طبيعت بدون اراده

ب و با شعور است؛انسان ا اراده، اختيار

و كشف روابط بين پديده2 هـاي آن بـرايـ هدف اساسي علوم طبيعي شناخت طبيعت

و روابـط تسلط بر آن است كه قابل پيش  بيني است، اما هدف علوم انساني شـناخت رفتارهـا

آن انسان و اختيار كم هاست كه با توجه به اراده و اين تر قابل پيش ها مطالعه، براي بيني است

و ايجاد رفتار مطلوب در فرد مي باشد؛ تغيير در رفتار  ها

اسـت كـه غالبـاً) محيط بـسته(ـ روش در علوم طبيعي بر اساس آزمايش كنترل شده3

و تحليل است، اما در علوم انساني محيط آزمايش كم  تر قابل كنترل اسـت همراه با توصيف

و تفسيري استفو بيش ميتر از روش توصيفي  شود؛ اده

و تئوريـ هر چند كه نظريه4 و هاي علمي سـاخته ذهـن بـشر اسـت ولـي تئـوري ها هـا

و انطباق با واقعيت عيني خارجي، قابل بررسـي  قوانين علوم طبيعي به وسيله آزمايش همسان

و نسبيت كم  آن است، از اينرو ذهنيت انسان مي تر در هـاي علـوم كند، امـا نظريـه ها راه پيدا
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كمي بيش انسان و و انطباق با واقعيت عيني اسـت چـرا تر ذهني است تر قابل آزمايش همسان

هـاي علـوم انـساني وجـود نـدارد يـا اصـولاً امكـان كه گاهي عينيت خاصي در مقابل نظريه 

آزمايش در يك محيط اجتمـاعي وجـود نـدارد، از اينـرو نـسبيت در در نظريـه هـاي علـوم 

مي انساني بيش .دكن تر نمود پيدا

ده براي مثال نظريه اقتصاد سرمايه و چين و كمونيستي كه در آمريكا، شوروي هـا داري

و  و ضـعفي داشـتند و هـر كـدام نقـاط قـوت سال اجرا شد هر كدام ادعاي موفقيت داشتند

عملاً ممكن نبود كه شما دو نظريه اقتصادي فـوق را در يـك محـيط كنتـرل شـده همـسان، 

.آزمايشو بررسي كنيد

در تــر نمايــان مــي شــناختي بــيش هــاي جامعــه پــردازي مــشكل، در نظريــهايــن و شــود

 تر؛ هاي تاريخي مشكل ساز پردازي نظريه

 رو هستيم؛ اما در علوم طبيعي با اجسام بدون اختيار؛ـ در علوم انساني با انسان مختار روبه5

 طبيعـي در تري دارد حتـي مـديريت علـومـ علوم انساني در سرنوشت بشر تأثير بيش6

و تربيت(دست علوم انساني  است؛) مثل سياست

و تربيت(ـ علوم انساني با هدف قرآن7  تر است؛ خوانهم) هدايت

.ـ مباني علوم طبيعي با علوم انساني متفاوت است8

در(لازم به يادآوري است كه مباني علوم طبيعي در قرآن مثل تأثير عوامـل غيرطبيعـي

ــا مبــاني علــو) طبيعــت و شناســي، جهــان اعــم از مبــاني انــسان(م انــساني در قــرآن ب شناســي

.متفاوت است) شناسي معرفت

تـر اسـت، با توجه به نكات فوق اثبات اعجاز علمي قرآن در حوزه علوم انساني مشكل

و كـشفيات چرا كه اخبار غيبي قرآن در مورد پديده  هاي طبيعي قابل انطباق با طبيعـت بـوده

مي حوزه، صدق آن دانشمندان در اين  دهد، اما در حوزه علوم انساني با توجـه بـه ها را نشان

هاي رقيب كارآمد در يـك موضـوع هاي متعدد دانشمندان اين حوزه كه گاهي نظريه نظريه

و بدون ربا مثل بانك(وجود دارد  و هر كـدام بـه صـورت نـسبي ادعـاي) داري مبتني بر ربا

و دليل قاطعي بر انطبا ق آن نظريه با حقيقـت وجـود نـدارد مـشكل اسـت كـه درستي دارند

هاي علوم انساني تطبيق شود به صورتي كه بگوييم اين خبـر غيبـي اخبار غيبي قرآن با نظريه

و مطابق با واقع مي . باشد قرآن مطابق با آن خبر قطعي ثابت شده
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مي اين مشكل به ماهيت نظريه ان گفـتتو هاي علوم انساني بر مي گردد، زيرا حداكثر

و كارآمد نظريه مي هاي مشهور و كمتر اي مطابق توان به نظريه تر در يك مسأله وجود دارد

و كاشف از حقيقت دست يافت .واقع

 رويكردها اعجازي در حوزه علوم انساني

: توان سه رويكرد براي طرح اعجاز علمي قرآن تصور كرد در حوزه علوم انساني حداقل مي

)اخبار غيبي(اي علمي مطابق واقعه وجود گزاره: اول

مقصود آنـست كـه بـا پيـشرفت علـوم انـساني نظريـاتي مطـرح شـده اسـت كـه بـه عنـوان

و آمـوزه ها، پيـام هاي درستو كارآمد مشهور شده استو با گزاره نظريه هـايي غيبـي قـرآن هـا

و همسويي دارد  ا(در اين مـورد ادعاهـاي متعـددي در حـوزه اقتـصاد.هماهنگي قتـصاد مثـل

مطـرح ...و) 233/مثل نكـات تربيتـي آيـه رضـاع، بقـره(و در حوزه علوم تربيتي) بدون ربا 

.شده است كه در ادامه بررسي خواهند شد

و شورآفريني قرآن: دوم  تحول

و و فرهنگــي قــرآن كــريم در محيطــي نــازل شــد كــه انــسان گرفتــار جاهليــت علمــي

و اجتماعي بود، عقب در اما آموزهماندگي اقتصادي، سياسي هاي قرآن كريم چنـان تـأثيري

و اجتمـاعي  بشريت گذاشت كه بعد از مدتي تحول بلكه انقلابي فرهنگي، علمي، اقتـصادي

اين جهش تاريخي بـشريت آن عـصر كـه عمـدتاً در حـوزه علـوم. در مردم صورت گرفت 

أثير علمـي انساني صورت گرفته است نوعي اعجاز علمي قرآن در بستر تاريخ است، يعني ت ـ

و مباني تربيتي، موجب رشد جهشي در اين حـوزه شـد  قرآن در تحول تربيتي با تغيير قوانين

البته اين مطلب بـا بررسـي.و همين مطلب در اعصار بعدي قابل تكرار در جوامع ديگر است 

.تاريخي تأثيرات قرآن قابل ارائه است

 استنباط نظام برتر از قرآن: سوم

وه دهندهيقرآن ارا اسـت كـه هـر كـدام ... نظام تربيتي، اقتـصادي، سياسـي، مـديريتي

و آموزه داراي مباني، اهداف، روش  تـوان هاي خاص خود است كه در عصر كنـوني مـي ها

و كارآمـدي هاي دست ها را با نظام آن و از جهـات متعـدد برتـري ساخته بشري مقايسه كرد

.هاي قرآني را نمايان ساخت نظام
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و با فطرت انسان هماهنگ يتي قرآن جامع مثلاً نظام ترب و كارآمدتر تر است چـرا نگرتر

و(كه همه ابعاد وجودي انسان  و انـسان را بـه ...) جسمي، روحـي، معنـوي را مـد نظـر دارد

و اين يكي از جلوه سوي كمال مطلق سوق مي  گرچـه. هاي اعجـاز علمـي قـرآن اسـت دهد

سه رويكرد قـ هاي رآن در عـصر حاضـر طـرح شـده اسـت، امـا گانه فـوق در اعجـاز علمـي

و به خاطر دشـواري رويكرد اول بيش  و ارائه است هـاي تر در حوزه علوم طبيعي قابل اثبات

علوم انساني كه در صدر بحث گذشت اثبات آن در حوزه علوم انـساني مـشكل اسـت، هـر 

و تربيتـي قـرآن نگاشـته ش ـ ده اسـت چند كه در اين مورد كتب متعددي در اعجاز اقتصادي

.ولي در ادامه روشن خواهد شد كه بسياري از اين ادعاها قابل نقد است

و سوم نيز بيش و اثبـات اسـت كـه رويكرد دوم تر در حوزه علـوم انـساني قابـل طـرح

آن نمونه . در ادامه خواهد آمد هايي از

ـ اعجاز تربيتي قرآن1

ردي از اعجـاز تربيتـي در مورد اعجاز تربيتي كتاب هايي نگارش يافتـه اسـت كـه مـوا

از قرآن را ادعا كرده : جمله اند

م، انتـشارات 2006الاعجاز التربوي في القرآن الكريم، دكتر مصطفي رجـب، چـاپـ

.جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث در اردن

و سـپس بـه جايگـاه در اين كتاب نخست مفهوم تربيت قرآني توضيح داده شده است

و تفسير  و محتواي تربيتي قصص قرآن قرآن از جملـه قـصه نـوح، بنـي اسـرائيل( موضوعي

و سليمان  اين كتاب در ادامـه دو نمونـه.پرداخته شده است) اصحاب اخدود، قوم سبأ، داود

.كه اعجاز تربيتي دارد را بر شمرده است)41ـ45/و مريم233/بقره(از آيات

در» من وجوه الاعجاز«كتابـ در. بيـروت منتـشر شـده اسـت محمد فريد كه مولـف

چند مورد ادعاي اعجاز تربيتي نموده است از جمله درباره آيات مربـوط بـه ازدواج، زنـان، 

و تغييرات تربيتي اجتماعي كـه در اثـر حـضور قـرآن  و مادر رسيدگي به ايتام، نيكي به پدر

.پديد آمده است

و التربوي في القرآن الكـريم«كتابـ توسـط دكتـر» المطهـره والـسنة الاعجاز النفسي

و در سال  م در بيروت منتشر شـده اسـت ولـي ايـن 1428عبدالرحمن العيسوي نگارش يافته

. كتاب عملاً به موضوع اعجاز تربيتي نپرداخته است
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 رويكردها در اعجاز تربيتي قرآن

 طور كه در بحث قبل گذشت اعجاز علمي در علوم انساني ازجمله مباحـث تربيتـي بـا همان

مي. تواند مطرح شود سه رويكرد مي :د گير اينك برخي از موارد فوق مورد بررسي قرار

 اعجاز تربيتي قرآن در تنظيم قوانين حقوق كودك: اول

)اتالِدْالولَيووح أوَلاَدهنَّ أَنينِ كَاملَِيرضِْعنَ ادَأر وعلَى الْمولُـودِينِ لِمنْ تِم الرَّضَاعةَ

 َلهلُـودولاَمو بوِلَـدِها والِـدةٌ لاَ تُضَار وسعها لاَ تُكلََّف نَفسْ إِلَّا رزِقهُنَّ وكِسوتهُنَّ بِالْمعروُفِ

نَـاحَفلاَج منِهْمـا وتَـشَاورٍ أرَادا فِـصالاً عـن تَـراَضٍ مثِْلُ ذلِك فَإِنْ وعلَى الوْارِثِ بوِلَدهِِ َله

علَيعلَ نَاحج فلاََ كُملاَدَأو أرَدتُّم أَن تَسترَضِْعوا سلَّمتُم مـا آتَيهِما وإِنْ  ـكُم إِذاَ تُم بِـالْمعروُفِ ي

بِما تَعملوُنَ بـصِ  ّوا أَنَّ اللهلَماعو ّاتَّقوُا اللهدو«،)233/ بقـره(؛)رٌيو و مـادران فرزندانـشان را

ش مىيسال كامل (دهندر ر دادن را بـه اتمـاميشـ] دوران[براى كسى است كه بخواهـد)نيا.

و)مـادر(ش متولّـد شـده، لازم اسـت خـوراكآنيو بر آن كـس كـه نـوزاد بـرا. رساند ان

ش[دهيپوشاك آنان به طور پسند  ىچ كس، جز به انـدازهيه].ر دادن فراهم آورديدر دوران

ز(نديى فرزنـدش ضـررنب بـه واسـطهچ مـادرىيه. شودف نمىياش، تكلىيتوانا انيـو بـه او

و نه كسى كه فرزند برا)نرساند بب(ى فرزنـدشش متولد شده به واسـطهي؛ اويضـرر و بـه نـد

ا) ان رسـانديز ويو اگـر آن دو، بـا رضـا. اسـت) احكـام، واجـب(نيـو بـر وارث ماننـد ت

ديمشورت ش] كودك را زودتر[گر، بخواهنديك گياز پسير باز آنيه رند، چ گنـاهى بـر

ن دايو اگر خواست.ستيدو بگهيد هـيـرياى براى فرزنـدان خـود چ گنـاهى بـر شـمايد، پـس

راين از.دي ـده بپردازيد بـه طـور پـسنديـا داده) وعـده(ست؛ هنگامى كه آنچـه و خودتـان را

و بدانيخدا نگه دار]عذاب[ مىيد بيدهد كه خدا به آنچه انجام .»ناستيد

و اشاره كتهن ها ها

و به حقوق گوناگونى كه مادر در آيه.1  فوق دستورات مختلفى درباره شيردادن نوزادان آمده

و پدر در اين زمينه دارند، اشاره شده است كه مى :توان آنها را در هفت بخش بيان كردو فرزند

آن) الف و عواطـف مـادر پيونـدى جا كه تغذيه از و جان نوزاد در اين مدت بـا شـير  جسم

و حـق كـودك، ناگسستنى دارد، و سرپرسـتى حـقّ نگـه به خاطر رعايت عواطـف مـادري  دارى

. پدر است كه سرپرستى كودكان بر عهده با اين به مادر واگذار شده استكودك
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 ماه اسـت21و دوره غير كامل آن]2[ دو سال]1[كامل،) رضاعة(دوران شيرخوارگى)ب

و آيـه كـردن آيـه از ضـميمهو اين مطلب كه در روايات آمده است،  احقـاف سـوره15 فـوق

و از شـير گـرفتن كـودك«: فرمايد مى سوره احقاف در قرآ. شود استفاده مى  مـاه30بـاردارى

در».است (دهنـد مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مـى«: فرمايد مى بقره سورهو ) ايـن.

مى.»ميل كند براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تك شود كه لازم پس معلوم

و  و مـادران حـق دارنـد بـا توجـه بـه وضـع نـوزاد نيست مدت شير دادن حتماً دو سال باشد

و حتى در مورد لزوم، از  كم21رعايت سلامت او اين مدت را تقليل دهند .تر كنند ماه نيز

بر هزينه)ج و لباس در دوران شير دادن  پدر نوزاد است عهده زندگى مادر از نظر غذا

و چنانچـه زن طـلاق گرفتـه باشـد نيـز، تا مادر بتواند با خاطرى آسوده فرزندش را شير دهد

.همين حكم جارى است

و مادر نبايد با اختلافات خويش سرنوشت كودك خود را قربـانى)د هيچ يك از پدر

و بدين وسيله ضربه نو هاى جبران كنند و و روان خود .زاد وارد سازندناپذيرى به روح

و مـادر نيـز از ايـن حـق سـوء دارى كـودك پـاى پدر، حق مادر را در نگه مـال نكنـد

و با بهانه  و يـا مـرد را از ديـدار فرزنـدش استفاده نكند جويى از شـيردادن خـوددارى نكنـد

و به او ضربه و محروم نسازد ]3[.اقتصادى نزندى روانى

در عهده بعد از مرگ پدر، وارثان او بايد)ـه و احتياجات مـادر را دار اين وظيفه شوند

.دهد تأمين كنند دورانى كه به كودك شير مى

و مادر بستگى دارد)ز به. زمان از شيرگرفتن كودك، به تصميم پدر اين زمان با توجه

مى وضع جسمى كودكو با هم و مادر تعيين و توافق پدر .شود فكرى

دا هرگز نمى)و و سرپرسـتى مـادر جلـوگيرى كـرد، مگـر ايـن توان از حقّ شير كـه دن

و يا مانعى براى او پيش آيد كه در ايـن صـورت مـى  و تـوان نگـه خودش امتناع ورزد دارى

و يا قسمتى از شير دادن را به عهـده شير دادن كودك را به دايه  اوى مناسبى واگذار كرد ى

.گذاشت تا كمكى براى مادر باشد

وا.2 له«تعبيرو به كاربردن) پدر=اب(ژه استفاده نكردن از كسى كه فرزنـد بـراى(» مولود

 مـادر كه اگـر هزينـه است عواطف پدر را در راه انجام وظيفهي براي تحريك گوي) او تولد يافته 

و ميوه است پدر گذاشته شده طفل به عهده ؛ دل اوست، نه يك فرد بيگانه، به خاطر فرزند او



و علم/ 98 و زمستان9سال پنجم، شماره، قرآن ش1390، پاييز

آي» معروف«تعبير.3 مىهدر و غذاى مـادر بايـد در حـدودى فوق نشان دهد كه لباس

و شايسته و نه اسراف گرددى حال او تأمين شود، يعنى نه سخت متعارف .گيرى شود

در» معــروف« تكــرار واژه و زمــان را ــه وجــه نيكــويى، عنــصر عــرف ــه، ب در ايــن آي

مى شاخص ؛كند هاى مراعات حقوق خانوادگى وارد

و بـه انـدازهها تكليف انسان.4 و نبايـد از نظـر بـر اسـاس قـدرت ى توانـايى آنهاسـت

.اين يك اصـل اساسـى در احكـام اسـلامى اسـت. اقتصادى به پدر كودك فشار وارد شود

 فرد را وادار به انجام كاري بيش از توان او بنمايد؛هيچ قانونى در اسلام وجود ندارد كه
و دايه در برابر شـير داد.5 و ايـن يكـى از زيبـاترين بايد حقوق مادر ن پرداخـت شـود

؛هاى رعايت حقوق زن در اسلام است جلوه

و آيات مشابه، متوجه جامعيت احكام اسـلام مـى.6  كـه بـراى همـه، چـرا شـويم از اين آيه

و فرهنگ، برنامه .ريزى كرده است مراحل زندگى انسان، از دوران نوزادى تا هجرت، جهاد

و پيام آموزه اه ها

؛م مدافع حقوق كودكو مادر اوستاسلا.1

و طلاق خودشان نكنند.2 و مادرها كودكان خود را فداى اختلافات ؛پدر

و مـادران آنهـا توجـه بايد.3 و نمـوده در دوران شـيرخوارگى بـه كودكـان و حقـوق

 شود؛هاى آنان تأمين هزينه
؛ى توان اوست تكليف هر كس به اندازه.4

ت.5 و مـادر رقـم بزنيـد سرنوشت كودكان را با و رضايت پـدر و(وجه به اصل مشاوره

؛)كودك را قربانى مشاجرات خود نكنيد

مى شيرخوارگى كودكآن.6  گرفت؛توان براى او دايه قدر مهم است كه
ــ.7 و مادران ــاهى نكنيــد كــه اعمــال شــما تحــت شاندر مــورد حقــوق كودكــان  كوت

؛نظر خداست

و مادرشـان شـود ريزى براى كودكان نبا برنامه.8 و پـدر :ك.ر(.يد موجب زيان آنان

) بقره233، ذيل آيه2تفسير قرآن مهر،
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 ادعاي اعجاز تربيتي در آيه فوق

و اعراب آيه پرداختـه دكتر مصطفي رجب با طرح آيه فوق، نخست به بررسي قرائات

و بـا ذكـر مقدمـه اي مبنـي ب ـ و تفسيري آيه را بيان نمـوده ر اينكـهو سپس بحث عام تربيتي

و اعتدال را فراموش كرده است ولـي تربيـت و بهداشت رواني تربيت بشري خطاپذير است

:فـوق را مطـرح كـرده اسـت گونه نيست از چهار جهت ادعاي اعجـاز در آيـه اسلامي اين 

)160ـ169الاعجاز التربوي في القرآن،:ك.ر(

و والد1 ةـ انتخاب تعبير ولد
» ولد«تعبير و به جاي تعبيرا» و بنت به كار رفتـه اسـت» رضيعه«ت مشابه مثل طفل، ابن

اين تعبيرات نـوعي اعجـاز در مبحـث. آمده است» مرضعه«و»اُم« جايبه»والدة«و نيز تعبير 

و تربيت است چرا كه اين تعبير محبـت  و وقتـي در بيـان قـوانين روابـط والـدين انگيـز بـوده

ت»فرزندش«گويد كودك مي  و مادر را . كند كه به كـودك زيـان نرسـانند حريكمي، پدر

مي در حالي كه در قانون( )166همان،()شود گزاري بشري از تعبيرات خشك استفاده

»لاتضار«ـ اعجاز در تعبير2

مي233دكتر مصطفي رجب در مبحث قرائات آيه :كند بقره به چند قرائت اشاره

و: الف و كسائي و حمزه و...لاتضار كه قرائت عاصم ناهيه بوده ولـي فعـل»لا«است

(تواند معلوم يا مجهول معنا شود مي ـ لاتضارر. )لاتضاررِ

و:ب و يعقوب است و ابن كثير و خبـر بـه»لا«لاتضار كه قرائت ابن عمرو نفـي بـوده

.معناي انشاء است

و:ج سـپس ايـشان بـر اسـاس. ناهيـه اسـت»لا«لاتضار كه قرائت ابوجعفر مدني است

آن. كند قرائت دوم از دو جهت ادعاي اعجاز تربيتي در آيه مي  نافيـه بـوده»لا«كـه نخـست

و تأثير آن در سلوك انسان بيش  تر است، چون وقتي به كـسي كه خبر بليغ تر در نهي است

و متربـي احـساس، تـأثير آن بـيش»رسـاني شما به فرزندت زيـان نمـي«: گفته شود  تـر اسـت

و مخالفت با آن درست نيست كند كه موافق فطر مي كه فعل دوم اين.ت او سخن گفته شده

و اختيار اسـت كـه  و آينده با اراده و ضرر زدن در حال و آينده دارد مضارع دلالت بر حال

و عقاب است پس گويا خداي متعال از فعلي نهي كرده است كه به صورت  نتيجه آن ثواب
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و اين نها و ضروري متضمن هشدار به عقاب است يت اعجاز است در انگيـزش اراده بـشري

)167ـ8همان،(.به فعليت رساندن آن

و تربيت.3  مراعات اصل آرامش در ازدواج

و خانواده محبتو تكامل استو هر كس اين اصـل را تعطيـل كنـد اراده اصل در ازدواج

و افساد شمرده مي  و موجـب ضـرر الهي را مخالفت كرده است كه نوعي اضرار بـه اجتمـاع شود

مي مي )168همان،(.گذارد شود چون ناراحتي رواني نسل امروز در آينده اجتماع اثر

»اضرار«ـ اعجاز تربيتي در اطلاق4

و اجـرت آن اسـت ولـي قـرآن موضوع آيه ضرر زدن به كودك در مـورد شـير دادن

مي» لاتضار«ضرر زدن را با تعبير  و اين باعث و مطلق آورد شود كه همـه به صورت خلاصه

و(اقشار ضرر  و رواني، مالي ـ روحي و)169همـان،(.را شامل شود...) جسمي  ايـن ايجـاز

.اطلاق در بيان ضرر، اعجاز است

 بررسي

و ضـوابطي همـراه همان طور كه در صدر بحث گذشت اعجاز علمي قرآن با شـرايط

در است، اما به نظر مي  هـا ادعـايآنرسد كه چهار مـورد فـوق كـه دكتـر مـصطفي رجـب

:اعجاز تربيتي كرده است، مخدوش مي باشد، چرا كه

و قرائـت اولاً در قرائت قرآن، هـاي ديگـر، اصل همان قرائـت متـواتر مـسلمانان اسـت

البيـان فـي تفـسير:ك.ر(شـود، ها اثبات نمي اخبار آحادي است كه قرآن بودن به وسيله آن 

)95، محمـد علـي رضـايي اصـفهاني،)1(و منطق تفـسير قـرآن 180و 173القرآن، خويي، 

.گردد گذاري نمي هاي ديگر بنيان بنابراين اعجاز قرآن بر اساس قرائت

و ابـن كثيـر در »لا«و» لاتـضار«پس استدلال دكتر مصطفي رجب به قرائت ابن عمرو

و ابتناي اعجاز تربيتي بر آن، قابل قبول نيست ري هاي ديگـ در ضمن قرائت. نافيه دانستن آيه

لا تضار(نيز در آيه وجود داشته كه دكتر رجب ذكر نكرده است  ـ ِلا تضارر ـ مثل لاتضارر

ْلا تضار )1/571الدر المصون، حلبي،().ـ

و اطلاق»والده«؛»بولدها«؛»بولده«: بقره مثل 233ثانياً تعبيرات آيه ؛ فعل»ضرر«؛ ايجاز

و ترب و شـگفت مضارع؛ رعايت اصل آرامش در ازدواج انگيـزي يت خانواده، مطالب جالب
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است، اما بايد ثابت شود كه استفاده از اين تعبيرات قبل از قرآن سابقه نداشته است يا كـسي

آن نمي و نوشته تواند مثل هاي خود به كار ببرد، بنابراين اثبات اعجـاز قـرآن ها را در سخنان

.در اين موارد بعيد است

 بقـره بگويـد كـه ايـن آيـه بـه تنظـيم 233 در مورد آيـه البته ممكن است كسي:تذكر

و اين ابتكار قرآن است كه حقوق كـودك را و كودك پرداخته است قوانين روابط والدين

گذاري كرده است، پس نوعي اعجاز تشريعي قرآن در حوزه تربيت بـه شـمار در جهان پايه 

آن. آيد مي و والـدين بـه كه از نظر تـاريخي روشـن گـردد كـه حقـ البته بشرط وق كـودك

.صورت فوق قبل از اسلام مطرح نبوده است

 ابعاد علمي آيه

و اشـارات و نيز از جهت ابعاد انصافاً آيه فوق از جهاتي كه دكتر مصطفي رجب نوشته

و همگي قابـل علمي ديگري كه در آيه مطرح شده است اعجاب هر انساني را بر مي  انگيزد

جم رشته بررسي ميان :لهاي است از

و دايه اشاره كرده است؛1 و مادر بعد حقوقي، به حقوق كودك، پدر ـ در

بعد پزشكي به لزوم تغذيه با شير مادر در طول دو سال اشاره كرده است؛2 ـ در

آن3 و تنظيم روابط اقتصادي بعد اقتصادي به هزينه مادر، كودك، دايه ها بـا پـدرـ در

 ده است؛و تأثير عرف در اين زمينه اشاره كر

بعد تربيتي به مشاوره والدين، لزوم زيان نرساندن به كودكو اصل رضايت پدر4 ـ در

و عدم تحميل تكاليف اشاره كرده است؛ و مادر در مسائل خانوادگي

و مادرـ در بعد روان5 ـ مولد له،(شناختي به تحريك عاطفي پدر والـدة با تعبير بولده

ع ...)  لاقـه بـه سرپرسـتي كـودكو ايجـاد آرامـشو رفـع فـشارو رعايت عواطف مادر در

 رواني در خانواده اشاره دارد؛

و6 و مديريت تغذيـه كـودك در خـانواده و نظارت بعد مديريتي به بحث كنترل ـ در

 مديريت اقتصادي خانواده پرداخته است؛

و مكان7 بعد فقهي به بحث رضاع، ارث، نفقه، تأثير زمان عات در موضـو) عرف(ـ در

 احكام اشاره كرده است؛
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و قاعده عدم ضـرر بـه ديگـران8 بعد قواعد فقهي به قاعده تكليف به اندازه توان ـ در

 اشاره دارد؛

و» دو سال«ـ در بعد نجومي به ملاك نجومي9 در مدمت شير دادن اشاره كرده اسـت

و ملاك ه اسـت كـه ايـن را مـلاك قـرار نـداد ... هاي ديگرمثل تعداد شير دادن يا وزن شير

 مطلب قابل مطالعه علمي است؛

و شـيوه 10 و نهاد خـانواده هـاي رفـع اخـتلاف اشـارهـ در بعد اجتماعي به مسأله عرف

.كرده است

و دعوت اعجاز تربيتي قرآن در شيوه: دوم ):41ـ45/ مريم(هاي تربيت

فِ( إِبراَهِيواذْكرُْ نَّيم إِنَّه كَانَ صِدي الْكتَِابِ  ـإِذْ قَالَ لِأَبِاًيبِقاً لاَيهِ ي اأَبـتِ لِـم تَعبـد مـا

ولاَي عملاَيسو شَيغنِْيبصرُِ نكتِ إِنِّي ئاًيعأَب يأْتِـك فَـاتَّبِعنِيمنَِ الْعلِْمِ ما لَـمي قَد جاءنِيا

سوِ صرِاَطاً دِكدِ الشَّياًيأَهبلاَ تَع أَبتِ للِـرَّحمنِ عـصِيطَانَ إِنَّ الشَّيا ياأَبـتِ إِنِّـياًيطَانَ كَـانَ

للِشَّيأخََاف أَن فتََكوُنَ منَِ الرَّحمنِ ذاَبع كسلِيمو در كتـاب«،)41ـ45/ميمر(؛)اًيطَانِ و

رايابراه) قرآن( بسيم پ ار راستياد كن، كه او و ا ي ـمادرش(هنگامى كه به پدر امبر بوديگو

چ]!م[ى پدرا«:ش گفت)يعمو مىيچرا و نمـى پرسـتى كـه نمـى زى را هـيب شـنود و چينـد

م آمـدهيزى بـرايـچ) الهـى(به راستى من از دانش]!م[اى پدر!كند؟ زى را از تو دفع نمىيچ

]!م[اى پـدر نمـايى كـنم براى تو نيامده است؛ پس مرا پيروى كن، تا تو را به راهى درست راه كه

در حقيقـت،]!م[اى پـدر مهر، نافرمان بود گسترده) خداى( نسبت به شيطان را نپرست؛ كه شيطان

از من مى .»مهر به تو رسد، پس ملحق به شيطان شوى گسترده) خداى(ترسم كه عذابى

و اشاره نكته ها ها

بسغهيص»قيصد«.1 و به معناى كسى است كه و ار راستي مبالغه ا كـسى كـهيگوست

تيگو هرگز دروغ نمى ى عـادتيگو گفتن ندارد، چون تمام عمر به راست وان دروغد، بلكه

و و اعتقاد اوست كنندهقيا كسى كه عملش تصديكرده است )13/76تفسيرنمونه،(؛ سخن

.گردند البته مانعى ندارد كه تمام اين معانى مقصود آيه باشد، چون همه تقريباً به يك معنا باز مى

صد7ميابراه.2 بوي قبل از نبوت، ايـن امـر اهميـا.دق ون صـفت را مـىيـت رسـاند

صديگو زميى شانهيق بودن ؛يستگى براى نبوت استساز
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و گاهى بـه معنـاى عمـو آمـده اسـت»اب« واژه.3 . در لغت عرب گاهى به معناى پدر

ذ آيهمان طور كه در ب74هيل سـازم بـا آزر بـتيان شد، در مواردى كـه ابـراهي سوره انعام

مىيدرگ ور مىي از او با عنوان پدر شود .ا پدر مادرش استيكند، مقصودش عمو اد

ايابراه.4 آيم در دلين و شرك عنـى بـهي،ل قـاطع آورده اسـتيه براى نفى بت پرستى

و دفع ضرر استيعمو ا]4[،ش گفته است كه هدف از پرستش، جلب منفعت هـان بـتيـ اما

پس نمى و ضررى را دفع كنند، آنتوانند مشكلى را حل ب پرستش و لغو استها .يهوده

رايـد است كه معبود سـخنان تـو را بـشنوديعلاوه بر آن، عبادت وقتى مف ا عبـادت تـو

بتيبب چن ند ولى ؛ن قدرتى ندارنديها

مىي به عمو7ميتر بود اما ابراهم از او بزرگيبا آن كه آزر عموى ابراه.5 ديـگوش

پ دلي هـدا روى كن، تا تـو را بـه راه درسـتيكه از من و ايت كـنم ن مطلـب ي ـلـى كـه بـراى

دل مى ]5[.د جاهل از عالمِ استيل عام تقليآورد، همان

مىي بايگو عنى د از من كه دانشمند، متخصصيد من دانشى دارم كه تو ندارى، پس تو

پو راه رهيشناس هستم، ؛نمون شوىروى كنى تا

خو7ميابراه.6 مىيشاوندان نزدي دعوت خود را از گونـه كـه كند؛ همان كش شروع

پ  چنين9امبر اسلاميخدا به ) 114/شـعراء()وأَنـذرِ عـشِيرَتَك الْـأَقرَْبِينَ(ن دستور داد؛يز

زم كان لازميت نزديرا تربيز و ديساز هدانهيتر ؛گران استيت

ا.7 بتين كه آزر عموى ابراهيبا و بتم مردى مشرك و و عامـل ساز بـزرگ فـروش

و بت  طر7ميبود، ابراه پرستى فساد و از اوي با او خشونت نكرد ق منطق همراه با احترام بـا

؛ت كنديسخن گفت تا در صورت امكان او را هدا

از.8 ش«مقصود ا» طانيعبادت آيدر پين شيه، همان پرسـتى طان در مـورد بـتيروى از

؛ديآ است كه خود نوعى عبادت به شمار مى

ح.9 پيثيددر :كه فرمودندت شدهي روا9امبري از

اين سـخنگو از سـوى اگر.هر كس به سخنگويى گوش فرا دهد، او را پرستش كرده است

خدا سخن بگويد، پس خدا را پرستيده استو اگر از سوى ابليس سخن بگويـد، پـس ابلـيس را 

و 26/239؛ بحــارالانوار، 456؛ تحــف العقــول، 7،1/303عيــون اخبارالرضــا(؛پرســتيده اســت

) نيز نقل شده است7اين روايت از طريق امام رضا.»عبد«، ماده6/17، سفينة البحار
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بسيم با عمويسخنان ابراه. 10 :رايز،ار جالب استيش

مى» اى پدر«زيآم با خطاب محبتـ ؛خواند او را

دلـ مى خود را ؛م استيكند كه عذاب او موجب ناراحتى ابراه سوز او معرفى

رح«ريتعبـ ى شـركو آورده كه نشان دهد تـو بـه واسـطه» مانعذابى از سوى خداى

مىياى كه حتى خدا پرستى كارى كرده بت ؛رديگى كه رحمتش عام است، بر تو خشم

مىـ ولا به او هشدار تفـسير نمونـه،:ك.ر(،طان اسـتيت ش ـي ـدهد كه فرجام كار تـو

شيد)13/79 مىيعنى تو در جهنمّ به ]6[.شوى طان ملحق

ازم شــيدر قـرآن كــر. 11 و يــ» رحمــان«انزده بــار اد شـده اســت كــه نــام خــاص خــدا

.ى موجودات است رحمت عام او بر همهةدهند نشان

و پيام آموزه ها ها

پ.1 بت امبران با خرافهيرهبران الهى مثل ؛پرستى مبارزه كنندى

د.2 خويمبلغان خوينى دعوت ؛ك شروع كننديشاوندان نزديش را از

و راست.3 ايگو راستى پى رايـا( بود7ميامبر بزرگ الهى، ابراهيز صفات ن صـفات

ب ؛)دياموزياز او

بي دروغ هايمعبود.4 و نين كه شنوا و نمىينا توانند خطرها را از انـسان دفـع كننـد ستند

ن ستهيشا ؛ستندي پرستش

پ.5 رههر كس از دانشمندان الهى مىنيروى كند به راه درست ؛شود مون

بت.6 نو شركو شپرستى، ؛پرستى است طانيعى

ش.7 و گرفتارى در عذاب الهى استيفرجام شرك، همراهى با ؛طان

ن پرستى حتى خداى رحمتبت.8 مىيگستر را ؛آوردز به خشم

شـ.9 پيطان باشـيمواظب خطـر و از او .آلـود داردد كـه فرجـامى عـذاب ي ـروى نكنيـد

)45ـ41/مريمتفسير قرآن مهر، ذيل آيه:ك.ر(

 از تربيتي در آيات فوقادعاي اعج

اي در مورد آيات فوق از چهـار جهـت ادعـاي دكتر مصطفي رجب بعد از بيان مقدمه

)169ـ182الاعجاز التربوي في القرآن الكريم، مصطفي رجب،(.كند اعجاز تربيتي مي
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وگويي بين مربي عالمو جاهل است كلمه استو گفت51شود كه آيات فوق ايشان يادآور مي

.هاي جديد دعوت را در بردارد پيامبر الهيو ديگري كافر است كه فنوني از تربيتو شيوهكه يكي

:از جمله

و مطالعه در متربي1 :ـ ايجاد انگيزه دانستن

و تربيـت يـادگيري بـدون انگيـزه نمـي و در ايـن آيـات از نظر متخصصان تعليم شـود

كر7حضرت ابراهيم  در هدفي را براي يادگيري به آزر القاء و مـصلحت د كه همان نفـع

و از اين لاَ لِم(رو پرسش كرد كـه عبادت است ولاَيتَعبد ما عملاَيسو شَيغنِْيبصرُِ نكئاًيع(

و نمي هايي كه نمي بت مي شنوند و سـزاوار بينند چگونه و نفعـي برسـانند توانند كمك كنند

و انگيزه دانستن را در او ايجاد كـرد وي با اين سخن آزر را به تفكر وادا. عبادت باشند  شت

.كه به دنبال آن باشد كه بداند چه كسي سزاوار پرستش است

):تشويق(ـ جايزه قرار دادن براي متربي2

و تشويق به دنبـال خـود مـي . كـشاند روش درست معلم آن است كه متربي را با وعده

ت را بـه آزر داد، تـا وعـده هـدايت بـه راه راسـ7بر اساس آيات فـوق حـضرت ابـراهيم

سوِيفَاتَّبِعنِ(. مخاطب جامد الفكر را به تبعيت وادارد صرِاَطاً دِكاًي أَه(

و ايجاد بصيرت در متربي3 :ـ بيان حقايق

گويد كه اگـر متربـي شـناخت كـافي در مـورد قانون شناخت در علوم تربيتي به ما مي

بت7رو حضرت ابراهيم از اين. شود تعليم داشته باشد كار برايش آسان مي  ها را بـه عبادت

و از خواب غفلت بيدار شود عبادت شيطان ربط داد تا آزر خطر بت  ا أَبـتِي(. ها را بشناسد

للِرَّحمنِ عصِيطَانَ إِنَّ الشَّيلاَ تَعبدِ الشَّ .)اًيطَانَ كَانَ

:ـ تهديد متربي4

ن و تشويق تيجه نداد مربي بـه تنبيـه روي در شيوه تربيت هنگامي كه توجه دادن به عقل

 عـذاب الهـي را بـه آزر بعد از طي مراحـل تربيـت،7رو حضرت ابراهيم از اين. آورد مي

أَنياأَبتِ إِنِّي(. شود يادآور مي منِيأخََافمنَِ الرَّح ذاَبع كسم(.

و مـي دكتر مصطفي رجب موارد فوق را اعجاز تربيتي آيات مذكور مـي : نويـسد دانـد

و« ص(.»...انه الاعجاز التربوي للقرآن الكريم في صورة من صوره )170همان،
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و بررسي  نقد

در مباحث گذشته ضوابطو شرايط اعجاز علمي بيان شد كه با توجه به آن ضوابط، بـه نظـر

 سوره مريم اعجاز تربيتي نيـست41ـ45رسد كه مطالب دكتر مصطفي رجب در مورد آيات مي

كه نكات شگفتبلكه مطالبو :انگيزي است كه در آيات فوق مطرح شده است، چرا

و تهديد(ها اولاً اين روش هاي ابتكـاري ظاهراً از روش) ايجاد انگيزه، بصيرت، تشويق

و هاي عقلاني در تربيت است كه همواره انـسان آيد بلكه شيوه قرآن به شمار نمي  هـاي قبـل

آن7بعد از حضرت ابراهيم  ميه ها استفاد از و كننـد، پـس ديگـران از آوردن مثـل كرده

.اند آن عاجز نبوده

دهنـده طـور كـه ارائـه ثانياً اين نكات تربيتي آيات فوق متضمن اخبار غيبي نيست همان

و تحـول تربيتـي را در تـاريخ اثبـات  و تبليـغ خـاص نيـست يك نظام تربيتي يا نظام دعوت

.كند تا اعجاز علمي قرآن به شمار آيد نمي

هاي تربيتي مذكور در آيـات فـوق، قبـل از قـرآن در ميـان اگرثابت شود كه يكي از روش

و نوعي خبـر غيبـي قـرآن اسـت مـي  تـوان ادعـاي اعجـاز بشر مطرح نبوده بلكه ابتكار قرآن

.علمي تربيتي در آيات فوق را مطرح كرد

و نكات تربيتي آيات فوق  ابعاد علمي

و روشانــصافاً در آيــات فــوق ابعــاد علمــي و، اهــداف هــا، نكــات تربيتــي كــاربردي

آن. انگيز وجود دارد شگفت را همچنين صفات جالبي براي متربي بيان شده كه برخـي از هـا

و بررسي تفصيلي است از جمله و برخي ديگر قابل طرح :دكتر مصطفي رجب بيان كرد

 ابعاد علمي آيات: الف

و روش1 در( هاي تربيتيـ اشاره به اهداف ؛) ادامه خواهد آمدكه

فِ(ـ اشاره به مباحث تاريخي2 إِبراَهِيواذْكرُْ ؛)41/مريم(،)مي الْكتَِابِ

 شناسي؛ـ اشاره به مباحث فرا روانشناسي مثل شيطان3

و تبعيت از آن؛4 ـ اشاره به برخي مباحث مديريت مثل رهبري

؛)صديق(ـ اشاره به برخي مباحث اخلاقي5

و(مباحث كلاميـ اشاره به برخي6 و معاد .)مثل خداشناسي ... 
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 مباحث تربيتي آيات:ب

ـ جلوگيري از انحـراف:تيـ اهداف ترب1 ـ بصيرت ـ نجات از عذاب  از جمله هدايت

و عصيان و عبادت شيطان  گري در برابر پروردگار؛و همنشيني

گري،ش پرس كردن، گري، هشدارگري، استدلال جمله بشارت از:يتي تربيهاـ روش2

 شناسي؛ دشمن

ب3 گـر بـودن، دلـسوزي، از جملـه صـديق، عـالم بـودن، هـدايت:يان صـفات مربـيـ

 شناسي، منطقي بودن؛ دشمن

و ابراز محبـت بـه متربـي، شـروع جلب اعتماد متربي،: از جملهيتيـ نكات ترب4  احترام

يـاء، تقـدم تربيت از خداشناسي، شروع با هدايت نزديكان، يـادآوري تـاريخ درس آمـوز انب

و  .تشويق بر تنبيه، تبليغ چهره به چهره ... 

ها نوشت پي

.است» نوشيدن شير از پستان«به معناى» رضع« در اصل از ماده» رضاعة«واژه]1[

و دستورى(به صورت اخبارى آمده است» يرضعن«تعبير]2[  كـه بـه گونـه) نه انشايى

به ظريفى، حال مادران را بيان مى و ايـن»دهنـد زندانشان دو سال كامل شير مـىفر«كند كه ،

.ترى در توجه مادران به شير دادن دارد بيان تأثير روانى بيش شيوه

تفـسير نمونـه،:ك.ر(.تفـسيرهاى متعـددى شـده اسـت» لاتُـضار« در مورد جملـه]3[
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و عقايد از اين دليل با عنوان]4[ مى» دفع ضرر محتمل« در علم كلام .)77همان،( شود ياد

و مسأل]5[  ابراهيم با عمويش مربوط به اصول دين بود،ةالبته تقليد در فروع دين است

.نمايى دانشمندان استفاده كنند ولى حتى در اين گونه مسائل نيز لازم است كه افراد از راه

]6[»تـ در اين جا به معناى لغوى» ولى و ملحق شـدن اسـت ا اش، يعنى از پى در آمدن

. عذاب باشد بتواند نتيجه



و علم/ 108 و زمستان9سال پنجم، شماره، قرآن ش1390، پاييز

 منابع

، تـصحيح حـسن اعلمـي، بيـروت،7، عيـون اخبارالرضـا)صـدوق(علـي بابويه، محمدبن ابن.1

.1404مؤسسه اعلمي،

.1404، قم، مؤسسه نشر اسلامى،9 تحف العقول عن آل الرسول،حرّانى، ابن شعبه.2

قمآيةخوئى،.3 .ق1394، المطبعة العلمية، االله سيد ابو القاسم، البيان فى تفسير القرآن،

.م2006رجب، مصطفي، الاعجاز التربوي في القرآن الكريم، اردن، انتشارات جدارا للكتاب العالمي،.4

و علوم قرآن، پژوهشقم، تفسير قرآن مهر،،رضايى اصفهانى، محمد على.5 .ش1388هاى تفسير

علىيرضا.6 و قواعد)1( منطق تفسير قرآن،ى اصفهانى، محمد  تفسير، قم، انتشارات مركز مبانى

.ش1387جهانى علوم اسلامى،

و النشر البحار، طهران، سفينة،قمى، شيخ عباس.7 .ق1416، دارالاسوة للطباعة

.ش1385، المكتبة الاسلاميةمجلسي، علامه محمد تقي، بحارالانوار، تهران،.8

.1374تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ناصر، مكارم شيرازي،.9


